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ه مآیند و مروند این واژههای بسر و ته. واژههای که گوی برای نقض یدیر آستین بالا زدهاند و
هرکدام در پ آناند که دیری را از میدان بیرون کنند. ذهنم از خشم و قهر انباشته است. در میان این همه
هیاهو، ناهم بر واژهی «من» مماند بیشتر خیرهاش مشوم، بیشتر بر آن زوم مکنم. نمدانم چرا، اما در
میان تمام این واژهها، «من» چنان کمرن و نحیف شده که بهسخت دیده مشود.به این «من» ناه مکنم؛ به
واژهای که حت حروفش نیز با او سر سازگاری ندارند. «م» و «ن» را مبینم که گوی هرکدام تبری در دست
گرفتهاند و بهجای ساختن، در اندیشهی متلاش کردن او هستند. انار خودِ واژهی «من» علیه خویش شوریده
باشد. با اینهمه، این «من» هنوز مقاومت مکند نمخواهد به این زودی تسلیم نابودی شود. هرچه بیشتر زیر

فشار مرود، بیشتر برای حفظ بودنش تقلا مکند.
«ذارید این «منویم: بخواهد بگیرد. دلم مپایانم، دلم مو من، که اینجا نشستهام و تماشاگر این جدال ب
بیچاره نفس تازه کند؛ اندک مجالش دهید تا خست از تن به درکند. اما آنها صدایم را نمشنوند. مر من

چونه متوانم برایشان تعیین تلیف کنم؟ من که به دنیای آنها تعلق ندارم.
شاید باید بذارم این «من» خودش راه نجاتش را پیدا کند؛ یا زیر این همه فشار خاموش و هموار فروبپاشد، یا
آنچنان از دل این نبرد نیرومند بیرون آید که دیر خود بر همهی واژههای پیرامونش فرمان براند. شاید روزی
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برسد که دیر واژهها برای «من» تصمیم نیرند، بله این«من» باشد که برای خودش و چونهگ زندگاش
تصمیم بیرد.

و درست در همین میان، حالم رازی دوگانه دارد؛ شبها وحشتناک خرابم و روزها وحشتناک خوب. و این را
فقط خودم مدانم. هیچکس نمداند پشت هر لبخندم چه سیلاب از اشها پنهان شده، وپشت هر اشم چه

لبخندهای عمیق و آرام نفس مکشند.
راستش گاه از این رازِ مشترک میان من و خودم خوشم مآید؛ از اینکه تنها من مدانم در درونم چه
مگذرد. نه رهذران زندگ، نه نزدیترین آدمها، و نه حت آنهای که با اطمینان مگویند مرا فهمیدهاند.
آنها نمدانند لحظه به لحظه چه جن در درونم برپاست؛ نمدانند بعض شبها تا مرز جنون پیش مروم،
شبهای که از فرط خست روح، دلم مخواهد خودم و این روح سرکش و وحش را به آتش بشم و برای

همیشه از این میدان نبرد بیرون بروم.
… ایستم؛ همان آینهی لعنتدر همان شبها رو به روی آینه م

آینـهای کـه هیچگـاه جـانب مـرا نمـگیرد. بهجـای آرام کردنـم، مـرا بـه چـالش مکشـد برحـمتر از هـر دشمـن،
صادقتر از هر دوست. رو به رویم مایستد و آنچنان بپرده با من سخن مگوید که گاه تاب شنیدنش را
ندارم. دلم مخواهد بشنمش، مشت بر صورت سردش بوبم تا خاموش شود. اما نمشود؛ زیرا آنچه مرا
مآزارد خودِ آینه نیست، حقیقت است که در آن مبینم. حقیقت که مرا محاکمه مکند، محومم مسازد و
گاه مکوشد دوباره به همان زنجیرهای ببنددم که سالها برای گسستنشان جنیدهام؛ زنجیرهای که از آنها

گریخته بودم.
و چه برحمانه حمله مکند …

آنقدر بامان که گوی حت ی لحظه مجال نفس کشیدن نمخواهد به من بدهد. آنقدر مجنم و فرسوده
کنم همهچیز تمام شده است، اتفاقافتم. و درست در همان لحظه که گمان مشوم که سرانجام از پا مم
ر. نسریندی روبهرویم نشسته است؛ نسرین بینم کسکنم، مدوباره چشم باز م دهد. وقتعجیب رخ م
که انار از دل تمام آنطوفانها گذشته است؛ آرام، صبور و سرشار از مهربان. به چشمانش ناه مکنم؛ هیچ
نشان از قضاوت در آنها نیست، فقط فهمیدن است و پذیرش. لبخندی دارد که انار سالها منتظر دیدنش
بـودهام. آهسـته برایـم جـا بـاز مکنـد، پیـاله چـای داغ مقـابلم مگـذارد و بـا همـان نـاه آرامشبخـش مگویـد:

«!ر لازم نیست بجنبنشین… دی»
بعد آنقدر با من مهربان مشود که تنش از شانههایم فرو مریزد؛ آنقدر آرامم مکند که فراموش مکنم چند

لحظه پیش در چه جهنم سرگردان بودم. و هر بار که این اتفاق مافتد، بیشتر از پیش
باور مکنم که در اعماق وجودم، جای دور از هیاهوی این همه نبرد، کس زندگ مکند که هرگز دست از
دوست داشتنم برنداشته است؛ کس که حت در تاریترین شبها کنارم منشیند، برایم چای مریزد و

صبورانه منتظر مماند تا دوباره راه خانه را پیدا کنم.

 


